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اشاره 
بحـث و تحقيـق پيرامـون صفات الهـي از جهـات گوناگون 
همچون بُعد معرفت شناسـانه و بُعد وجودشناسانه سابقه اي 
ديريـن دارد. پـس از طـرد نظرياتـي كه دلالت بر تجسـم و 
تشبيه خداوند به اوصاف مخلوقات مي كند، يكي از مهم ترين 
چالش ها پيرامون اشتراك لفظي يا معنوي صفات مشترك بين 

خدا و انسان است.
در اين مقاله، مؤلف محترم جانب اشـتراك معنوي را مي گيرد 
و دلايلـي در اثبـات آن اقامـه مي نمايـد؛ قضاوت را به شـما 

خواننده ي فهيم و جست وجوگر مي سپاريم.

ناهيد احديان
كارشناس ارشدعلوم حديث دبير 
دبيرستان های ناحيه ی ۲ همدان

در ميان همه ي مخلوقات عالم، عقل پديده اي ناب و يكتاست كه تنها 
به انسان اختصاص يافته است. اين موجود ارزشمند، زماني جايگاه 
خود را در بالاترين مقام خواهد دانست كه درباره ي والاترين موجود، 
به تحقيق بپردازد. تمايل عقلي و فطري به چنين موجودي و تلاش 
براي شناخت هرچه بيش تر و بهتر آن به پيدايش نظريات مختلفي 
ــي اسما و صفات الهي منجر گرديد اما آن چه در  درباره ي معناشناس
ــتراك لفظي و  ــورد توجه قرار گرفته دو نظريه ي اش عصر حاضر م
ــي اين نظريات و انتخاب  ــت، كه در اين مقاله به بررس معنوي اس

بهترين آن ها مي پردازيم: 

نظريات ارائه شـده در باب معناشناسـي اسما و صفات 
الهي 

در باب معناشناسي اسما و صفات الهي، پنج نظريه ي تشبيه 
و تجسيم، اشتراك معنوي، اشتراك لفظي، تعطيل، و الهيات سلبي 

بيان شده است.
ــت  الف) تشـبيه و تجسـيم، در لغت به معناي «مانند كردن» اس
ــه بين صفات الهي با  ــلاح كلامي، برقراري نوعي مقايس و در اصط
ــت، يعني براي خداوند، صفاتي قائل مي شوند  صفات مخلوقات اس
ــان انگاري). لازمه ي اين گرايش،  ــان ديده مي شود (انس كه در انس

جسم انگاري خداي تعالي است كه آن را تجسيم گويند.
مشبهه گمان مي كنند عقايد خود را از قرآن أخذ كرده اند در 

وناگون 
ابقه اي 
سـم و 
م ترين 
رك بين 

مي گيرد 
ه شـما 

بررسي اشتراك لفظي و معنوي
 در  اسما وصفات الهي 

 در آيات و روايات

حالي كه منشأ سخنان آنان در تورات و انجيل ديده مي شود و احبار 
پيامبر آن سخنان  با قصه پردازي هاي خود در بعد از رحلت  يهود 
را با عقايد مسلمانان درآميختند. به طور مثال، آياتي را كه در آن ها 
الفاظي خاص، از قبيل «يد» به معناي دست، «يد االله فوق أيديهم»، 
(فتح: ۱۰، دست خدا بالاي  دست هايشان است) «وجه» و «ديده 
شدن»، در آيه ي: «وُجُوهٌ يَومَئِذٍ ناضِرَئ، إلي رَبِّها ناظِرَئ»، (قيامت: 
۲۲-۲۳، در آن روز چهره هايي خرم و شاداب اند، به سوي پروردگار 
خود مي نگرند)، «آمدن» در: «وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفّا صَفّا»، (فجر: 
۲۳، پروردگار و ملائكه در حالي كه صف بسته اند مي آيند)، «سخن 
گفتن» در: «وَ كَلَّمَ االلهُ مُوسي تَكْليماً» (نساء: ۱۶۴، خدا با موسي به 
طرز خاصي سخن گفت)، «داشتن عرش» در: «وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَي 
الْماءِ»، (هود: ۷، عرش او بر آب بود.) و... استعمال شده، به معناي 
ظاهري خود تفسير نموده و گفته اند: «خدا هر شب به زمين آيد.» و 
«چون خدا راضي بود عرش سبك باشد و ملائكه بدانند كه او راضي 
است و چون خشم گيرد عرش گران شود، جمله ي عرش بدانند كه 
وي خشم گرفته است.» و «مؤمن، ميان دو انگشت خداست، چون 
بنده به ركوع شود زير قدم خداي بود.» و «خداي تعالي در روز قيامت 

براي بندگان تجلي كند در حالي كه مي خندد.»
ــترك لفظي،  عبارت است  ب و ج) اشـتراك لفظي و معنوي، مش
از لفظي كه افراد آن، فقط در لفظ، مشترك و اما در معني، متفاوت 
ــند. مثل «عين» در زبان عربي و «بار» در زبان فارسي، كه هر  باش

�كليدواژه ها: صفات خدا، اشتراك لفظي و معنوي، تشبيه و تجسيم، تعطيل، الهيات سلبي.
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قائلان به تعطيل 
در معناي دوم 

معتقدند، صفت 
از خصوصيات 

موصوف است. 
وجود صفت، 

حاكي از مركب 
بودن (تركيب 

صفت با 
موصوف) است 
و چون خداي 
تعالي مركب 
نيست پس 
نبايد داراي 

صفت باشد. از 
اين رو تعطيل 
به اين معني، 

همان عقيده ي 
به نفي صفات 

الهي است يعني 
براي خداوند 

هيچ صفتي قائل 
نمي شوند

ــت. (مثلاً، بار به معاني: نوبت، اجازه،  كدام داراي معناي مختلف اس
ميوه، محموله است.)

مشترك معنوي، عبارت است از لفظي كه افراد آن از لحاظ 
معني، متحد و از لحاظ تعداد، متعدد باشند، مثل انسان، حيوان و ساير 
مفاهيم كلي. (مظفر، منطق) مثلاً لفظ انسان، براي موجود ناطق و 
مُدرك كليات وضع گرديده كه بر همه ي افراد انسان، قابل صدق 

است.
از ديدگاه كلامي، اشتراك لفظي در اسما و صفات الهي به 
اين معناست كه صفاتي كه در وصف خداي تعالي به كار رفته به 
همان معنايي كه انسان از آن در جهان طبيعت انتزاع و درك مي كند 
نيست. الفاظي كه انسان در رابطه ي زباني خود با ديگر انسان ها به 
كار مي برد و مفاهيمي كه از آن ها درك مي كند آن معنا به هنگام 
استعمال همان لفظ درباره ي خدا فهميده نمي شود. به عبارت ديگر، 
همان گونه كه لفظ شير داراي معاني مختلف (شير درنده، شير آب، 
و شير خوراكي) است و معاني هيچ كدام با معاني ديگر ربطي ندارند 
و پيوند اين ها فقط در لفظ مشترك است، همان گونه هم لفظ قدرت 
از واژه هاي مشترك  درباره ي قدرت انسان و قدرت خداي تعالي 
لفظي است و مفهوم قدرت انسان، ربطي به مفهوم قدرت در خداي 

تعالي ندارد.
اما درباره ي اشتراك معنوي بايد گفت همان گونه كه از معناي 
اين واژه پيداست، در اشتراك معنوي، معنا و مفهوم لفظ، بر مصاديق 
متعددي صدق مي كند. به عبارت ديگر، لفظ، هيچ گاه براي مصداق 
يا مصاديق خاص و تشخص و مميزات ويژه اي وضع نمي شود، بلكه 
براي روح و غايت معني وضع مي گردد. به همين دليل است كه تغيير 
خصوصيات مدلول و مصداق، به شرط بقاي روح و غايت معني، مانع 

از دلالت مطابقي و حقيقي لفظ در معناي جديد نيست.
علامه طباطبايي براي درك اين موضوع واژه ي «چراغ» را 
مثال مي زند كه در آغاز نامي بوده است براي چراغ هاي فتيله اي، كه 
احياناً با روغن يا ساير مواد قابل اشتعال نورافشاني مي كرده اند. به 
مرور از گذشته تا به حال، مصداق چراغ چنان متحول شده است كه 
امروزه به جز نورافشاني و پرتوافكني، هيچ وجه جامعي بين مصاديق 
گذشته و كنوني نيست و الفاظ چنان دستخوش تغييرات شده اند كه 
تمام اجزاي معني اول را از دست داده اند اما باز همان اسم باقي 

است. با اين وجود، نمي توان گفت دلالت، مجازي يا غيرظاهري 
است. اين نكته مبيّن آن است كه در وضع و تسميه، غايت و روح 
مصداق مد نظر است نه شكل و صورت آن. (الطباطبايي، الميزان، 

(۸/۱
ــت. در معناي اول، انسان در راه  د) تعطيل، تعطيل داراي دو معناس
ــي فقط به يك «شناخت» مي رسد و بس؛ آن هم اين كه  مبدأشناس
«جهان را مبدأيي و هستي را سرچشمه اي است.» بي آن كه درباره ي 
اين مبدأ به هيچ گونه شناخت و آگاهي ديگري دسترسي داشته باشد. 
مبدئي كه هستي اش را دريافته است. از اين كه هست و موهوم نيست 

با خبر است، اما از «چيستي»اش كم ترين اطلاعي ندارد.
قائلان به تعطيل در معناي دوم معتقدند، صفت از خصوصيات 
موصوف است. وجود صفت، حاكي از مركب بودن (تركيب صفت با 
موصوف) است و چون خداي تعالي مركب نيست پس نبايد داراي 
صفت باشد. از اين رو تعطيل به اين معني، همان عقيده ي به نفي 
صفات الهي است يعني براي خداوند هيچ صفتي قائل نمي شوند. 
البته معتزليان معتقد به اين عقيده مي گويند: «نتيجه ي صفات و غايت 
صفات در خدا هست، اگرچه مبادي صفات در ذات خدا نيست. به اين 
معني ذات خدا كار عالم را مي كند، ذات خدا كار حي و متكلم و كار 
مريد و سميع و بصير را مي كند، بي آن كه صفت علم، قدرت، حيات، 
تكلم، اراده، سمع و بصر در ذات خدا باشد. يعني آثار ظاهر شده از 
خداوند را مربوط به ذات او و ذات اقدس را نايب مناب و منشأ آثار 
هر صفتي دانستند. پس صفات، نه عين ذات خداست و نه زائد بر ذات 
خدا، بلكه آن حضرت، نائب مناب صفات است.» (شيرازي، ۹۴۴/۱)

تالي فاسد نفي صفات خداي تعالي، پيش رفتن و در دام تعطيل 
افتادن به معناي اول است، زيرا اگر خداوند صفتي نداشته باشد، پس 
انسان چگونه مي تواند خداي تعالي را بشناسد؟ و راه شناخت انسان 

از خداوند به كلي مسدود خواهد بود.
هـ) الهيات سلبي، آخرين نظريه در اين باره، نظريه ي تفسير سلبي 
صفات است. معتقدان به اين نظريه، صفات كمالي خداوند را به سلب 
ــلب جهل و ناداني  نقيض آن صفات برمي گردانند، مثلاً علم را به س
و قدرت را به نفي عجز و ناتواني تفسير نموده اند و مي گويند: «يعني 
ــرگاه خدا را به صفات ذاتي او توصيف مي كنيم، مقصود نفي ضد  ه
آن صفات از خداوند است.» (الصدوق، الاعتقادات في دين الاماميه، 
ص ۸) يا گفته شده: «در صفات خداوند، كيفيت و چگونگي راه ندارد 
و از اين روي، راهي براي درك آن ها نيست. بنابراين، مقصود از آن ها 
سلب اضداد آن هاست، در اين صورت صفات ثبوتيه در حقيقت صفات 
سلبيه اند. بر اين اساس معني قادر و عالم بودن خدا اين است كه او 
جاهل و عاجز نيست، زيرا جهل و عجز نقص اند و سزاوار موجودي 

كه كامل بالذات است نيست.» (شبّر، ۲۰/۱).

دلايل اثبات اشتراك معنوي
۱. تاريخ

هر يك از نظريه ها با استفاده از تفسير آيات و رواياتي به توجيه 
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نظر خود پرداخته است. براي شناخت نظريه ي صحيح در اين باب، 
لازم است جريان معناشناسي اسما و صفات خداوند را در زمان پيامبر 
(ص) و كمي بعد از آن مورد بررسي قرار دهيم تا دريابيم اعراب، 

چگونه با اين موضوع كنار آمده بودند.
بعثت پيامبر (ص) با نزول قرآن كريم، آغاز گرديد و ايشان، 
ضمن آن كه خود، مفاهيم و معاني آن چه را كه بر او نازل مي شد  
درك مي كرد، به تبيين مفاهيم آن براي مردم نيز مأمور گرديد. از 
جمله مهم ترين اركان دعوت او، هدايت به سوي توحيد و شناحت 

خداي تعالي بوده است.
شكي نيست كه به رغم وجود اعتقادات مختلف در بين اعراب 
عصر پيامبر (ص)، واژه ي «االله» شناخته شده و با معنا بوده است. 
قبايل يهودي و مسيحي، همراه با پيروان دين حنيف و هم چنين 
مشركان و بت پرستان، كه در مكه و اطراف آن زندگي مي كردند، 
همگي به وجود خداوند اقرار داشتند. اما تفاوت، در نگرش آن ها نسبت 
به خداي تعالي و صفات او بوده است. يهود و مسيح، نگاهي انسان وار 
به خداوند سبحان داشتند. براي او، آمدن، رفتن، جنگيدن، دست، پا، 
خوردن و خسته شدن، جهل و عدم قدرت را ثابت مي دانستند. در كنار 
اين عقيده مشركان و بت پرستان حضور داشتند كه بت ها را شريكاني 
براي خدا مي پنداشتند يا آن ها را واسطه هايي بين خود و خدا گمان 

مي كردند، هم چنان كه فرشتگان را دختران خدا تصور مي نمودند.
در چنين محيطي، يكي از مأموريت هاي پيامبر (ص)، شناساندن 
خداي تعالي و صفات او به طور صحيح به مردم بود. ايشان بايد با 
ابزار زبان و گفتار و مخصوصاً زبان خودشان با آنان سخن مي گفت. 
در راستاي همين امر، نزول قرآن و ذكر صفات الهي در آن، به ياري 
پيامبر (ص) شتافت. و معاني و مفاهيم بلند الهي، در قالب الفاظ 
مستعمل بين اعراب ريخته شد. اين هماهنگي لفظ و معنا، همراه با 
معاني قابل فهم و فصاحت و بلاغت كامل، علاوه بر آن كه عاملي 
براي تحدي خواهي قرآن شد، زمينه ي جذب اقشار مختلف مردم را 

به دين اسلام فراهم نمود.
پيامبر (ص) مبيّن و مفسّر قرآن معرفي شده است و تبيين و 
تفسير در جايي كاربرد دارد كه فهمي صورت بگيرد. اين فهم مطمئناً 
دايره ي صفات الهي را نيز دربرمي گيرد. زيرا اگر قرار بود كه صفات 
الهي از دسترس فهم انسان به دور باشند و آن چه انسان از آن ها 
مي فهمد غير از چيزي باشد كه مورد نظر خداي تعالي بوده است 
بايد بگوييم در آن صورت، احوال صفات الهي به مانند احوال حروف 
مقطعه مي شد. از آن جا كه اين حروف، رمزي بين خداوند و پيامبر 
با خبر نيستند و  (ص) بوده است، جز صاحبان علم از معاني آن 
در گفتار معصومين(ع) هم به رمزي بودن اين حروف اشاره شده و 
مفسران نيز به آن اذعان نموده اند. در حالي كه در هيچ حديثي، يا در 
تفسير هيچ مفسري نيامده كه فهم معناي عليم بودن خدا را خارج از 

فهم و عقل انسان بدانند.

۲. دليل ادبي
از جمله ابزارهايي كه متكلمين و مفسرين، براي رسيدن به 
مقاصد كلامي و تفسيري خود استفاده مي كنند، ابزارهايي است كه در 
مباحث «معاني و بيان» ادبيات عرب، طرح شده است؛ از جمله ي اين 
ابزارها، صنايعي مانند استعاره، مجاز، كنايه، تشبيه و... است. جهت 
اثبات وجود اشتراك معنوي مي توان به كاربرد وسيع اين صنايع در 
آيات قرآني و روايات استشهاد نمود. دليل آن كه مجاز (و ساير صنايع 

ادبي)، نشانه ي وجود اشتراك معنوي است اين است كه:
«مَجاز، لفظي است كه در اصطلاح تخاطب [عرف، شرع، لغت] 
در غير معنايي كه براي آن وضع شده، به كار رود. اين كاربرد به دليل 
علاقه و ارتباطي است كه بين دو معناي حقيقي و مجازي وجود دارد 
و البته بايد همراه قرينه اي باشد تا از اراده ي معناي اصلي جلوگيري 
كند». (هاشمي، جواهر البلاغه، ص ۳۰۵). علاقه و مناسبت مانند پل 
و گذرگاهي است كه از آن براي رسيدن به حقيقت استفاده مي شود. 
حقيقت، همان معنا و روح  ساري در همه ي مصاديق لفظ است، در 
حالي كه اگر اشتراك لفظي حاكم بود، رابطه ي بين مجاز و حقيقت، 

قطع مي گرديد و موردي براي رسيدن به حقيقت باقي نمي ماند.
براي مثال قبض خداوند تعالي به معناي منع كردن و (ضدّ 
به معناي بخشش و وسعت دادن است. همان طور كه  آن) بسط 
خداوند عزوجل مي فرمايد: «و االلهُ يَقبِضُ و يَبسُطُ و الَِيهِ تُرجَعون» 
(بقره: ۲۴۵) خداوند مي بخشد و وسعت مي دهد و منع مي كند و تنگ 
قبول  به  اخذ  نيز  مي گيرد. قبض خداوند عزوجل در معناي ديگر 
(پذيرش و قبول كردن) است، همان گونه كه مي فرمايد: «و يأخُذُ 
دَقاتِ) (توبه: ۱۰۴) صدقات را از اهلش مي پذيرد و بر آن پاداش  الصَّ
از امام صادق (ع) پرسيدم:  مي دهد. سليمان بن مهران مي گويد: 
بَيَميِنِه»  ماواتُ مَطْوِياتٌ  اين كه خداوند عزوجل مي فرمايد: «وَ السَّ
(زمر: ۶۷) آسمان ها در يمين او پيچيده است، معنايش چيست؟ فرمود: 

شاگردان 
ملارجبعلي در 

اين عبارت 
از امام (ع) 

«كمال الاخلاص 
نفي الصفات 

عنه» نيز دچار 
اشتباه در فهم 
شدند و گمان 

كردند كه منظور 
حضرت (ع) از 

نفي صفات، نفي 
مطلق همه ي 
صفات الهي 
است، حتي 

صفاتي كه خداي 
تعالي براي خود 

در قرآن ذكر 
فرموده است
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شكي نيست كه 
به رغم وجود 

اعتقادات مختلف 
در بين اعراب 

عصر پيامبر 
(ص)، واژه ي 

«االله» شناخته 
شده و با معنا 

بوده است. 
قبايل يهودي و 
مسيحي، همراه 
با پيروان دين 

حنيف و هم چنين 
مشركان و 

بت پرستان، كه 
در مكه و اطراف 

آن زندگي 
مي كردند، همگي 
به وجود خداوند 

اقرار داشتند

«يمين، يد است و يد به معني قدرت و قوت است. خداوند عزوجل 
مي فرمايد: آسمان ها و زمين با قدرت و قوت او پيچيده شده اند. منزه 
و برتر است او از آن چه شريكش قرار مي دهند» (بحارالانوار، ج ۴، 

باب ۱، حديث ۳).

چگونگي ظهور نظريات مخالف اشتراك معنوي
پس از رحلت پيامبر (ص) و نفوذ احبار يهود و رهبانان مسيح، 
آنان توانستند عقايد تشبيهي و تجسيمي خود را در ميان مسلمانان 
ترويج نمايند و از آن جا كه اين عقايد با طبع ظاهر بين و ظاهرگراي 
انسان، هماهنگ بود خيلي زود گسترش يافت تا آن جا كه گروه هاي 
بسياري از مسلمانان تحت تأثير اين اعتقادات قرار گرفتند. حتي 
متوليان مذاهب مختلف، مانند حنابله و اشاعره و... نيز قادر به حذف 
آن ها از عقايد خود نبودند و گرفتار اين دام شدند. هر چند كه سعي 
نمودند با توجيه و تفسير، از شدت آن بكاهند و با مجهول دانستن 

كيفيت و بدعت خواندن سؤال از آن، به طريقي با آن كنار آمدند.
اين اعتقاد خلاف قرآن، گروه ديگري را به سوي اين عقيده 
سوق داد كه خداوند اصلاً صفت ندارد، صفت نداشتن خدا به اين 
منجر خواهد شد كه چيزي در دسترس عقل قرار نگيرد كه عقل 
بخواهد آن را بشناسد، يعني راه عقلي شناخت خداوند، بسته است. 

اين عقيده تحت عنوان «تعطيل»، بين معتزليان رواج يافت.
ظهور و رشد دو ديدگاه تشبيه و تعطيل، در زمان حضور ائمه 
(ع) اتفاق افتاد و آنان اقدام به انكار هر دو گروه نمودند. از سوي 
مي دادند  نسبت  خداوند  به  را  انساني  صفات  مشبهه  چون  ديگر، 
به صفاتيه نيز ملقب شدند. از اين رو در دو خطبه از امامان همام، 
اميرالمؤمنين (ع) و ابوالحسن الرضا (ع) به آنان اشاره شده و عبارت 
بيان  گروه  اين  ردّ  در  را  عَنهُ»  الصفاتِ  نَفْيُ  «و كمالُ الاخلاصِ 
كردند. گفتني است كه خطبه ي امام رضا (ع) در دوران ولي عهدي 

ايشان، در خراسان كه محل التقاط شديد بين اعتقادات مختلف و از 
جمله مشبهه بوده، بيان شده است و امام علي (ع) در جهت مبارزه 
با فعاليت هاي اعتقادي يهوديان و مسيحيان به بيان اين جملات 

ارزشمند مبادرت نموده است.
گرايش به اشتراك لفظي ـ اعتقاد به اين كه هيچ اشتراك معنايي 
بين صفات خداوند و صفات مخلوقات نيست، در ميان اهل سنت با 
تفسير مقاتل بن سليمان رشد پيدا كرد، در حالي كه مفسرين شيعه، 
متمايل به اشتراك معنوي بودند. بنابراين، نزاع اشتراك لفظي و معنوي 
به صورتي معتدل در كتب تفسيري، بدون آن كه از اصطلاحات اشتراك 
معنوي و لفظي استفاده كنند، وجود داشته است. اما در حوزه ي فلسفه ي 

اسلامي، از قرن يازدهم به بعد نزاع تند، قابل پي گيري است.
در اين عصر، ملاصدرا اشتراك معنوي وجود را ثابت مي كند و 
آن را به ساير صفات الهي تسري مي دهد. اين نظريه باعث مي شود 
كه رجبعلي تبريزي كه اعتقاد به تباين مطلق بين خالق و مخلوق 
داشت در برابر او موضع گيري نمايد و به قصد نقد نمودن ملاصدرا، 
اقدام به نفي توانايي عقل در شناخت خداي تعالي نمايد. او براي 
اثبات عقيده ي خود از احاديثي استفاده مي كند كه «از تفكر درباره ي 

خداوند نهي نموده اند».
شاگردان ملارجبعلي عقائد او را تعمق بخشيدند و ضمن اعتقاد 
به ناتواني عقل، بحث نفي صفاتي را كه معتزله پيش كشيده بودند 
مطرح ساختند، اما آن را برگرفته از دو خطبه ي مذكور دانستند. به 
عبارت ديگر در اين عبارت از امام (ع) «كمال الاخلاص نفي الصفات 
عنه» نيز دچار اشتباه در فهم شدند و گمان كردند كه منظور حضرت 
(ع) از نفي صفات، نفي مطلق همه ي صفات الهي است، حتي صفاتي 

كه خداي تعالي براي خود در قرآن ذكر فرموده است.
دسته اي ديگر از شاگردان ملارجبعلي به انديشه ي الهيات سلبي 
روي آوردند ـ البته سابقه ي تاريخي الهيات سلبي به پيش از آن ها باز 
مي گردد ـ و معتقد شدند كه براي شناخت خداي تعالي، نبايد از راه 
صفات ثبوتيه وارد شد. نكته ي محوري عقايد آنان اين است كه عقل 
انسان، قادر به درك معناي اثباتي صفات خداوند نيست و به همين 
دليل بايد تمامي صفات را به صورت سلبي درك نمود. مثلاً براي فهم 

معناي علم خداوند يا قدرت او، بايد جهل و عجز را از او نفي كرد.
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